
اولیــن کارم در دادگاه عالــی را بــه یــاد دارم. 27 ســاله بودم 
و روی اســکله با زنــی که پــول گرفته بود تــا یک چمــدان پر از 
کوکائین را از آمریکای جنوبی به انگلیس بیاورد، طرف بودم. 
آن زن همســن من بــود و فرزندی هم داشــت. به یــاد دارم که 
پیش از باز کردن دهانــم و آغاز ترجمــه، قلبم محکم به قفســه 
سینه ام کوبیده می شــد. در نهایت او گناهکار شناخته شد و به 
زندان افتاد. نقش من در هر پرونــده ای می تواند تعیین کننده 
نتیجه کار باشد. هر پرونده ای که من در آن نقشی دارم، کاملا 
به دقــت کار من بســتگی دارد. وقتی پــای زندگی یــک فرد یا 
آزادی یک نفر در میان باشــد، من فشــار مضاعفی را احساس 

می کنم.

 ترجمه کلمات، احساسات و البته سکوت
من کلمه به کلمه ترجمه می کنم و حــذف یک کلمه یا اضافه کردن 
چیزی می تواند به تغییر در معنا منجر شود. من باید کلمات درست 
را بیابم  و بــه کار بگیــرم، در عین حال باید احساســات فــرد و بالا و 
پایین رفتن صدایش را نیز در صدایم به نمایش بگذارم. سکوت هم 
در این بین اهمیت زیادی دارد؛ ســکوت یکــی از ابزارهای ما برای 
برقراری ارتباط است. گاهی من احساس می کنم در حال اجرای 
نمایشی هستم.ظرافت های مرتبط با تفاوت های فرهنگی نیز در 
این بین اهمیت دارد. در فرهنگ آفریقایی تبارهــا ،کلمه »برادرم« 
می تواند برای توصیف یک دوســت نیز به کار برود. در حالی که در 
پرونده های درخواست برای پناهندگی بین این که یک برادر دنبال 
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درهایی کوچک به سوی فضاهای 
خیالی در قفسه های کتاب

ترجمه همزمان کار آسانی نیست اما اگر مترجم پلیس باشید و کلماتی که انتخاب می کنید

بتواند سرنوشت افراد را تغییر دهد، دشواری کار، صدچندان است

 میثاق محمدی زاده  

ممکن است این روزها هشتگ یا عکس و ویدئوهای ویرال شده »book nook« را در 
شبکه های اجتماعی زیاد دیده باشید. ایده ای که خیلی ساده از یک هنرمند ژاپنی 
شروع شد ولی اکنون به یکی از بزرگ ترین ترندهای سال بدل شده است و در سراسر 
جهان طرفدارانی دارد. book nook به دنیاهای کوچک و مینیاتوری ساخته شده 
در لابه لای کتاب ها و قفسه های کتاب گفته می شود. عموما بوک نوک ها شبیه به 
درها یا راهروهایی هستند که می خواهند شما را به دنیای خیالی پشت قفسه های 
کتاب ها ببرند. بوک نوک ها شبیه به یک کتاب قطور هستند که تو خالی شده است 
و شــامل دیوارها و کوچه هایــی نورانی هســتند  که بــرای خیال پردازی اســتفاده  
می شوند. می توانید بوک نوک ها را در قفسه کتاب های خود قرار دهید و شروع به 
خیال پردازی کنید که انتهای این خیابان به کجا می رســد. ایــن مفهوم و طراحی 
چنان محبوبیتی یافته اســت که طی دو روز، زیرشــاخه r/booknooks  در سایت 

»رددیت« نزدیک به ۸۰۰ هزار عضو پیدا کرد.
در سال 2۰۱۸، هنرمند ژاپنی به نام »موندا« برای اولین بار یک بوک نوک ساخت. 
توئیت او با عنــوان »back alley bookshelf« بیش از ۱7۹ هــزار بار لایک و منبع 
الهام بخشی دیگران شده است. هنرمندان زیادی با دیدن بوک نوک موندا، ایده های 
خلاقانه و ابتکاری به سرشان زده است و علاقه مند شدند بوک نوک خود را بسازند. 
برخی از این طرح ها روی ســایت رددیت از ۳7۰۰ تــا ۶۳7۰۰ رای در یک روز به 

دست آوردند.
اغلب طرح های بوک نوک الهام گرفته از کتاب های هری پاتر و ساختمان های قرون 
وسطایی است. این که چرا مردم از میان این همه کتاب فانتزی و خیال پردازانه سراغ 
هری پاتر برای ســاخت بوک نوک می رونــد؛ کمی عجیب ولی جالب اســت. بوک 
نوک ها فقط به کتاب و قفسه های کتاب محدود نشــده و طرح های خلاقانه زیادی 
برای جای جای خانه زده شــده اســت. پریز برقی که باز می شود و شــما را وارد یک 
دنیای کوچک خیالی می کند یا درهای کوچکی که کنار تختخواب تعبیه شده است 
و یک زندگی شاد را نشان می دهد. بوک نوک ها برای ایده پردازی هیچ محدودیتی 

ندارند و شما می توانید به رویاهای خود در ابعادی بسیار کوچک برسید.
منبع: سایت پزشک توسط 

هر روز صدای یک نفر هستم!

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

 وقتی کسی حالش
 بد است...

وقتی کسی حالش بد اســت بهش نگوییــد: ای بابا 
اینم می گذره... نگوییــد درست می شه... نخواهید 
با جوک های مسخره بخندونیدش، نمی خواهــد 
بخندد، خنده اش نمیاد غصه دارد، برایــش از فلسفه 
زندگی حرف نزنید، از انرژی مثبت و مثبت باش و به 
چیزهایی که داری فکرکن، حرف نزنید، وقتی کسی 
ناراحــت اســت اصلا این شما نیستید که باید حرف 
بزنید، شما در حقیقت باید حرف نزنید؛ باید دستش 

رو بگیرید.
بغلش کنید و به چشم هاش نگاه کنید...

برایش چای بریزید، برایش یک چیزی که دوست دارد 
بپزید، بگذارید جلوش، بعد حرف نزنید ... بگذارید او 
حرف بزند و شما گوش کنید، هی فکر نکنید باید نظریه 
صادر کنید و نصیحت کنید، فکر نکنید اگه حرف 

بدی می افتد، شما جای آن  آدم نزنید خیلی اتفاق 
نیستید... 

شما زندگی اون آدم رو از وقتی 
 به دنیا آمده زندگی نکردید؛ 
بغلش  بگیرید،  را  دستش 

کنید، سکوت کنید..
خــواســــت  دلــــش   اگر 
 خودش حرف مــی زنــد.
 ایــن بزرگ تریــن کمک 

است...

از کتاب »عشق هرگز 

کافی نیست« اثر 

پروفسور آرون تی بک 

درست در لحظه ای که شهر از   
آلودگــی نفس کــم مــی آورد، 
مــردم بیشــتر از خودروهــای 
اســتفاده  خــود  شــخصی 
می کنند. در همان لحظه ای که کودکان شــان از 
آلودگی هوا در خطر بیمارشدن قرار دارند صرفا به 
فرزندان شــان  بــرای  بیشــتر   کــردن  خریــد 
می اندیشند. در حالی که مسائلی تکراری،  مستمر 
توسط مردم طرح می شود؛ مسائلی مانند آلودگی 
هوا به کل به محاق رفته است. چه می شود که مردم 

یک ســری چیزها را بــه عنوان مســئله در 
اولویت و یک سری مسائل حیاتی را مورد 
غفلت قرار می دهند؟ نقش رسانه ها در 
تعریف مسئله برای مردم را نباید دست 
کم گرفت. رسانه ها به نحو شایسته ای 

آلودگــی هــوا را بــه عنــوان مســئله 
اجتماعی طرح نکرده اند. اگر جست 

وجوی ساده ای در گوگل کنید متوجه می شوید که 
آلودگــی هوا اغلــب به عنوان مســئله ای زیســت 
فقــدان  در  می شــود.  داده  تقلیــل  محیطــی 
جنبش های شــهری کــه به حق بــه شــهر از ابعاد 
متفاوت توجه کند، آلودگی هوا نه به مثابه مسئله 
بنیادی بلکه به عنوان فرصتی برای سودجویان در 
تبدیل هوا به کالاهای قابل مصرف در نظر گرفته 
می شــود )فروش دســتگاه های تصفیه هوا، داغ 
کردن بازار معاملات ویلاها و آپارتمان ها در مناطق 
خوش آب و هوا و نظایر آن و به زودی فروش کپسول 
هــای هــوا( متاســفانه در جامعــه ای زندگــی 
می کنیم کــه به غایت غیر سیاســی  اما 
سیاست زده است. جامعه ای که 
در آن فرصت طلبــی، فرد 
گرایی انحصارطلبانه، 
محــســــوب   ارزش 
چنیــن  در  شــود.  مــی 

جامعه ای راه حل های فردی حل مسئله ضرورتا به 
دام شکلی از مصرف گرایی فرو می افتد. چیزی که 
از آن غفلت می شــود به تعبیر دیویــد هاروی حق 
ساختن شهر است. دیر زمانی است که شهر توسط 
نیروهایی خارج از اراده مردم ساخته می شود اما 
مردم چگونه می توانند در ســاختن شــهر سهیم 
باشــند بدون آن که در زندگــی اجتماعی خود به 
سرنوشت شهر حساس باشند و... اکنون ، رسانه ها 
باید بــه جد بــه این موضــوع بــه مثابه مســئله ای 
اجتماعی بپردازد، افکار عمومی آن را به مسئله روز 
تبدیل کند، سازمان های مردم نهاد در باب آن فکر  
کند. نباید راه حل ها صرفا در دولت جســت وجو 
شود. مادامی که راه نجات در دولت خلاصه شود، 
مادامی که جامعه هنوز به دولــت به مثابه منجی 
امید داشته باشد، نمی توان به نجات جامعه خوش 
بین بود.دولت بخشی از مشکل است نه راه حل. 

چون دوست ، دشمن است شکایت کجا برم...

مرد بودن به چیه پس؟
مظاهر سبزی

به بابا قــول داده بودم خــودم قســط های لپ تاپم را 
بدهــم. یک  جــوری می خواســتم بهش بگویــم مرد 
شده ام و خودم از پس زندگی ام برمی آیم. آن موقع فکر می کردم مرد 
بودن به این است که بتوانی روی حرف دیگران حرف بزنی و صدایت 
را بالا ببری و بگویی: »زندگی خودمه. به خودم مربوطه.« ۱5 روز وقت 
داشتم تا 7۰۰ تومانی را که یکی از کارتم بالا کشیده بود جور کنم. اول 
فکر می کــردم یکی از بچه هــای خوابگاه ایــن کار را کرده اســت ولی 

می دانستم دانشجو از دانشجو نمی دزدد. بعد از پیگیری متوجه شدم 
یک نفر سایتی را هک کرده است و از ۹۱2 هزار تومانی که در حسابم 

داشتم، ۹۰۰ تومانش را به کارت دیگری ریخته است.
 حقیقت این بود که چند روز قبلش از سایتی که جنس هایش را تخفیف 
زده بود دســتبند قهوه ای چرم مصنوعی خریده بودم، حالا دســتبند 
را داشتم ولی سیســتم امنیتی ســایت ضعیف و یک از خدا بی خبری 
اطلاعات کارت بانکی ام را برداشته بود و چیزی که نباید می شد، شده 
بود. دیگر حتی برای فلافل و بیسکویت هم پول نداشتم. امتحان های 
دانشــگاه از یک طرف، گذر روزها و نزدیک شــدن به موعد مقرر برای 

تسویه  بدهی قسطم از یک طرف، خجالت کشیدن برای قرض کردن 
پول از یک طرف و روز به روز کمتر شدن پولی که ته جیبم داشتم هم یک 
طرف. همه این ها به کنار، ترس از گفتن قضیه به بابا و شنیدن »یادته 
بهت گفتم مرد بودن به داد زدن نیست؟« آزارم می داد. نمی خواستم 
به کســی بگویم. دوتــا از هم اتاقی هایم بهــم پول قــرض داده بودند و 
بدهکارشــان بودم. حتی نمی خواســتم به مامان بگویم پول ندارم تا 
مرد بودنم زیر ســوال برود. هشت روز گذشــت. دیگر نه پول داشتم و 
نه چیزی در یخچال خوابگاه برای خوردن. فکــر کردم قضیه را به بابا 
بگویم. بگویم پول ندارم و قســط این ماه را خودت بریز. پیامک دادم و 

قضیه را گفتم. نمی خواســتم تلفنی بگویم، نمی خواستم پشت تلفن 
درباره مرد بودن نصیحت بشنوم. 2۰ دقیقه بعد از پیامک، دو پیامک 
آمد. هیچ کدام  را باز نکردم و فکر  می کردم چه نوشته. هزارجور فکر و 

خیال کردم و داستان ساختم.
بالاخره دل به دریا زدم و پیامک ها را باز کردم. پیامک اول، در خط اول 
ایموجی قلب داشت و سه گل، خط دوم و سوم نوشته بود: »مظاهر، مرد 
بودن نه به قســط لپ تاپ دادنه، نه به صدای بلند. مــرد باید با باباش 
رفیق باشــه.« پیامک دوم از طرف بانک بود. هم پول قسط لپ تاپ را 

ریخته بود، هم کمی پول برای خودم.

 لورن شادی| نویسنده  ،نرگس عزیزی | مترجم

به عنوان یک مترجم انگلیسی-فرانسه که در سیســتم قضایی انگلیس کار می کند، من هر روز ممکن 
است صدای یک فرد باشم. گاهی برای قاتلان و گاهی برای مظنونان حملات تروریستی کار ترجمه را 
انجام می دهم. در اتاق های مصاحبه من نه دکتر هســتم، نه پلیس و نه قاضــی. من تنها یک فرد عادی 
هستم که  زبان فرانســه می داند و از این که بخشی از این گفت وگوهاست، احساس غرور می کند. چرا 
که بدون حضور من این گفت وگوها هیچ وقت شــکل نمی گرفت«. لورن شادی، مترجم رســمی سیستم پلیس و دادگاه 

در انگلیس از تجربه اش در این کار و ظرافت های آن می گوید.

کار فردی که در زندان است، باشد یا دوستش بخواهد این کار را 
انجام دهد، تفاوتی اساسی دارد.کار من فقط حول محور دو زبان 
نمی چرخد. گاهی موضوع زبان تخصصی حقوقی هم هســت. 
اصطلاحات مورد استفاده در دادگاه با آن چه در جلسات مشاوره یا 
گفتاردرمانی یک کودک استفاده می شود، بسیار متفاوت است. این 
در حالی است که گاهی نظرات حاضران در دادگاه کاملا بستگی به 
واژه هایی دارد که من استفاده می کنم.مسائل جنایی از موضوعات 
مورد علاقه من اســت. دنیایی که به صورت معمــول در آن حضور 
ندارم. من از این تغییر دنیای خودم، لذت می برم. یادم هست یک 
نوبت برای مدت دو روز در اتاقی در اداره پلیس سرگرم گوش دادن 
به شنود خانه متهم در یک پرونده حساس قتل بودم. البته اعتراف 
می کنم بیشتر زمان صدای تلویزیون و فلاش دست شویی بود که 

می شنیدم اما برای من به منزله وظیفه ای جدی بود.
 درددل برای من ممنوع است

گفت وگوهایی که من در آن ها مشــارکت دارم، همگی محرمانه و 
گاهی تروماتیک هستند. من بارها شــنونده جزئیات پرونده های 
تجاوز بوده ام، به جای دختر نوجوانی که برای تن فروشــی قاچاق 
شده بود، صحبت کرده ام و یک نوبت باید صحبت های یک قربانی 
شکنجه را ترجمه می کردم. اما من حق صحبت در باره جزئیات این 
پرونده ها با دوستانم را ندارم. باید خودم به تنهایی با فشار ناشی از 
آن ها کنار بیایم.هر کسی محدودیت هایی دارد. برای من مسائل 
مربوط به سلامت حساسیت زیادی دارد. به ویژه اگر پای کودکی 
در میان باشد. من الان ۳۶ سال دارم و مادر هستم. به یاد دارم یک 
بار  ناچار شدم به زنی بگویم که سرطان دارد. آن موقع تنها زمانی بود 

که من در حرفه ام به گریه افتادم.
 حرفه ای که افتخار به همراه دارد 

اما این گفت وگوها برای من افتخارآفرین هم هست. یک نوبت من 
همراه زنی در اتاق زایمان بودم. اگر من نبودم، او ناچار بود تنهایی 
مراحل زایمان را پشت سر بگذراند. نوبتی دیگر، یک پناهجو، در اتاق 
زایمان از من برای نام گذاری فرزندش نظر خواست. آخر هفته پیش 
از این اتفاق، من فیلم »پیتر پن« را دیده بودم؛ نتیجه این شد که نام 
دخترش را وندی )یکی از شخصیت های اصلی در پیتر پن( گذاشت.

در اغلب مواقع من درگیر گفت وگوهای سرنوشت سازی هستم. 
یک نوبت وظیفه ترجمه برای دانشجوی خارجی  را بر عهده داشتم 
که بعد از یک تصادف منجر به فوت، دستگیر شده بود. او وحشت زده 
بود. از سرنوشت او اطلاعی ندارم، اما از آن زمان هر از گاهی یادش 
می افتم.شغل من چشم هایم را باز کرد. زمانی که شما با زبان اول 
شخص از زبان یک پناهجو صحبت می کنید که به دلیل مخالفت 
با حکومت یا مسائل دیگر در گوشــه ای بدون غذا در حال پوسیدن 
بوده اســت، آن وقت دیگر شــنیدن این که مــا نباید این افــراد را به 
کشورمان راه دهیم، شما را آشــفته می کند.این اواخر من مترجم 
دختری نوجوان در اداره مهاجرت بودم. تمام مدت تلاشم این بود 
که از نظر روانی خیلی به او نزدیک نشوم. وکیل او ابتدای مصاحبه، 
 تمام افــراد حاضر در اتــاق را بــه او معرفی کــرد. به من که رســید،

 گفت: »لورا، دهان توست«.

سودجویی با تبدیل هوا 
به کالای مصرفی!

 رسانه ها به نحو شایسته ای آلودگی هوا را به عنوان مسئله ای  اجتماعی طرح 
نمی کنند واین موضوع   اغلب به مسئله ای زیست محیطی تقلیل داده می شود

درمان دردِ نوستالژی

والریا لوئیزلى، ترجمه  کیوان سررشته

کلمه  »نوستالژی« اختراع یک پزشک  ارتشــی به نام »یوهانس هوفر« بود. 
هوفر مســئول درمان ســربازان سوئیســی بود که بعد از مدت ها حضور در 
کشــورهای خارجی به عارضه های مشترکی مبتلا شــده بودند: سردرد، 
بی خوابی، دلتنگی، شنیدن صدا و دیدن روح. ســربازان تبعیدی وجهی 
غم زده و حتی رویاگــون پیدا می کردند. جوری راه مــی رفتند انگار در این 
جهان نیســتند و در تصورات شان نمی توانســتند حال و گذشــته را از هم 
تشخیص دهند.هوفر علایم تک تک سربازانی را که از سال ۱۶۸۸ به اتاق 
مشاوره اش قدم می گذاشتند یادداشت می کرد. هرچه فهرست بیماران 
نوستالژیک بیشتر می شد، صبر او هم برای دسته بندی این موارد مشابه در 
یک شــاخه  خاص علم آسیب شناسی کمتر می شــد. هوفر، مثل کسی که 
منتظر گذشتن ستاره ای دنباله دار نشسته تا نامش را در نقشه آسمان ثبت 
کند، منتظر آمدن آخرین سرباز ماند تا بعد روی فرضیه اش اسم بگذارد. آن 
وقت بود که با رضایت دفترچه اش را بست و شروع کرد به نگارش رساله  طب 
در باب نوستالژی.نوستالژی به گفته  هوفر، نوعی بیماری است که خودش 
را با نشــانه ای خاص بروز می دهــد: درد )آلژیا( برای خانه )نوســتوس(. او 
همچنین اعتقاد داشــت که برای این مرض هم، مثل هر بیماری  دیگری، 
می شود درمانی یافت. اگر نوستالژی تمنای چیز مشخصی باشد شاید بشود 

با انداختن سایه  ســنگین آن چه هســت بر خاطره  آن چه بوده بیماری را 
شکست داد. مثلا زالو باعث می شود حواس از درد 

انتزاعــیِ فقدان خانه پرت شــود بــه درد کاملا 
واقعی گزش]...[ ولی ســربازان کم کم در 

برابر این درمان ها مقاوم شدند. هوفر 
بعد از آزمایش هــای متعدد نتیجه 

گرفت هیــچ دارویــی موثرتر از 
فرســتادن ســربازها بــه خانه 

نیست.
 بریده ای از کتاب: »اگر به خودم برگردم«، ده 

جستار درباره ی پرسه در شهر، نشر اطراف
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